
بیاور: 
کمال‌گرایان 

و کسانی 
که سال‌ها 

عنوان بهترین 
متخصص، 

نویسنده 
برجسته یا 

برنامه‌نویس 
شاخص را یدک 

کشیده‌اند، 
حالا 

آسیب‌پذیرترند. 
وقتی این افراد 

می‌بینند ابزاری 
در چند ثانیه 

کاری مشابه یا 
حتی فراتر از 

دستاوردهای 
سالیانه‌شان 

خلق می‌کند، 
واکنش‌هایی 

شبیه به سوگ 
از دست دادن 

جایگاه روانی را 
تجربه می‌کنند

گزارش 8
پنجشنبه   21 آبان 1405  شماره 9173

اجتناب ناشـــی از ناامیدی نسبت به آینده؛ 
فـــرد کارهایی را کـــه روزی در آنهـــا مهارت و 
اشتیاق داشـــته کنار می‌گذارد یا برعکس، 
بـــرای اثبات ناامیدانـــه ارزش خود در ورطه 
اعتیـــاد بـــه کار و کار بیش‌ازحـــد می‌افتد.«
وه‌هـــای  گر در  کـــه  توضیـــح  ایـــن  بـــا  او 
مختلـــف ایـــن دغدغـــه متفـــاوت اســـت، 
توضیـــح می‌دهـــد: »تهدیـــد اصلـــی برای 
کارمنـــد نگـــران، اغلـــب معیشـــت، آینده 
مالـــی و تأمیـــن امنیـــت خانـــواده اســـت؛ 
او می‌پرســـد اگـــر هـــوش مصنوعـــی جای 
مـــن را بگیـــرد، هزینه‌هـــای زندگـــی‌ام را 
چطـــور تأمین کنـــم؟ امـــا دغدغـــه اصلی 
متخصص بیشـــتر متوجه هویتی حرفه‌ای 
و احســـاس شایســـتگی اســـت؛ فـــردی که 
ســـال‌ها برای مهارت‌آموزی وقت گذاشته، 
نگـــران از دســـت رفتـــن وجهـــه متمایز و 
جایگاه تخصصی‌اش در جامعه اســـت. در 
ایـــن میـــان ترس مدیـــر از جنـــس دیگری 
اســـت؛ او با ترس از دســـت دادن کنترل، 
افزایش مســـئولیت‌ها و واهمه‌های ناشی 
از تصمیم غلـــط یا عقب‌ماندگی ســـازمان 
از رقبا دســـت‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین 
یـــک فنـــاوری واحد می‌تواند ســـه شـــکل 
کامـــاً متفـــاوت از اضطـــراب را در ذهـــن 
کارمنـــد، متخصـــص و مدیـــر ایجـــاد کند و 
هرکدام نیازمنـــد رویکرد حمایتی و درمانی 

مختص بـــه خود هســـتند.«
بیـــاور دربـــاره تأثیـــر تیترهـــای هولنـــاک 
رســـانه‌ها بـــا موضـــوع اضطراب از دســـت 
هوش‌مصنوعـــی  عصـــر  در  شـــغل  دادن 
ر  د «  : یـــد می‌گو ر  کا ی  و نیـــر ن  ا و ر بـــر 
روان‌شناســـی با پدیـــده‌ای به نـــام تهدید 
ادراک‌شـــده روبه‌رو هســـتیم. فـــرض کنید 
فـــردی مـــدام در شـــبکه‌های اجتماعی با 
تیترهایـــی چـــون »این ۱۰ شـــغل تا ســـال 
آینده نابود می‌شـــوند« مواجه شـــود؛ حتی 
اگـــر شـــغل او در آن فهرســـت نباشـــد بـــاز 
هم دچـــار حس ناامنی شـــدید می‌شـــود. 
این‌گونـــه تیترهـــای زرد ســـه اثـــر مخـــرب 
دارنـــد: اول، تمـــام تمرکز فرد را به ســـمت 
تهدیـــد جلـــب می‌کننـــد؛ دوم، احتمـــال 
وقوع اتفـــاق منفـــی را در ذهـــن بزرگ‌تر از 
واقعیـــت نشـــان می‌دهند؛ و ســـوم، حس 
فوریـــت و ناتوانی مطلق ایجـــاد می‌کنند.«

ی  ســـوگیر ه  یـــد پد بـــه  ه  ر شـــا ا بـــا  و  ا
دســـترس‌پذیری توضیـــح می‌دهد: »وقتی 
تصویـــری بـــه راحتـــی در ذهـــن مـــا حاضر 
از  بیشـــتر  را  وقوعـــش  احتمـــال  شـــود، 
واقعیـــت تخمین می‌زنیم؛ مثـــاً دیدن هر 

روزه اخبار اخـــراج کارکنان به دلیل هوش 
مصنوعی، این تصور کاذب را می‌ســـازد که 
کل بازار کار در حال فروپاشـــی اســـت. به 
همیـــن دلیل بایـــد میان آگاهی‌بخشـــی و 
ترس‌آفرینی مرز قائل شـــد. آگاهی‌بخشی 
یعنـــی ارائـــه تغییـــرات واقعـــی همـــراه بـــا 
داده‌هـــای دقیـــق، احتمـــالات منطقـــی و 
راهکارهـــای ســـازنده؛ امـــا ترس‌آفرینـــی 
یعنـــی به تصویر کشـــیدن آینـــده‌ای قطعی 
و فاجعه‌بـــار بـــدون پشـــتوانه اطلاعاتـــی 
معتبـــر کـــه فقـــط درماندگـــی مخاطـــب را 

بیشـــتر می‌کنـــد.«
 

رقیب یا بازوی کمکی
ایـــن روان‌شـــناس دربـــاره اینکـــه چطـــور 
می‌تـــوان زاویـــه دیـــد را از هوش‌مصنوعی 
رقیـــب مـــن اســـت بـــه هـــوش مصنوعی 
بازوی کمکی من اســـت، تغییر داد، بدون 
آنکـــه دچـــار خوش‌خیالـــی ســـاده‌لوحانه 
شـــویم، توضیح می‌دهد: »یکی از مفاهیم 
 ، ختی شـــنا ســـی  ن‌شنا ا و ر ر  د ی  کلیـــد
بازسازی شـــناختی است؛ یعنی یاد بگیریم 
تفسیرهای ذهنی خود را از وقایع بررسی و 
در صـــورت لزوم آنها را اصـــاح کنیم. برای 
مثـــال، فکـــر اولیـــه و اضطـــراب‌آور ما این 
اســـت که هوش مصنوعی کار من را انجام 
می‌دهـــد، پس دیگر نیازی به من نیســـت. 
اما بازسازی شـــناختی این تصویر را تعدیل 
می‌کنـــد و می‌گوید هوش مصنوعی شـــاید 
بخشـــی از وظایـــف مـــن را انجـــام دهـــد، 
امـــا می‌تواند قضـــاوت، مســـئولیت‌پذیری 
را  و ظرافت‌هـــای مهـــارت انســـانی مـــن 

تمام‌وکمـــال جایگزیـــن کند؟«
او تأکید می‌کند: »هدف ما مثبت‌اندیشـــی 
افراطـــی و انـــکار واقعیـــت تغییـــرات بـــازار 
کار نیســـت. واقعیت این اســـت کـــه برخی 
مشـــاغل کوچک می‌شـــوند، بعضی وظایف 
حـــذف می‌شـــوند و حتـــی ممکـــن اســـت 
افـــرادی شغلشـــان را از دســـت بدهنـــد؛ 
بنابراین آنچه نیـــاز داریم، پذیرش واقعیت 
بدون تســـلیم شـــدن در برابر ترس است.«
این روان‌شـــناس پیشـــنهاد می‌کنـــد: »به‌ 
جـــای اینکـــه بپرســـیم چطـــور بـــا هـــوش 
مصنوعـــی رقابـــت کنیـــم، بایـــد از خـــود 
بپرســـیم چطور می‌توانیم بـــا کمک هوش 
مصنوعـــی، توانایی‌هـــای تخصصی‌مان را 
توســـعه دهیم؟ وقتی این پرسش بنیادین 
را در ذهنمـــان تغییـــر دهیـــم، جهت‌گیری 
رفتارهایمـــان هـــم به‌طـــور طبیعـــی تغییر 

خواهـــد کرد.«

وقتـــی  شـــته  گذ ر  د «  : می‌گویـــد بیـــاور 
ماشـــین‌ها وارد زندگـــی انســـان شـــدند، 
بخش زیادی از کارهـــای فیزیکی و زور بازو 
را بـــر عهده گرفتنـــد، اما انســـان همچنان 
دلگـــرم بـــود کـــه موهبتـــی منحصربه‌فرد 
دارد که ماشـــین از آن بی‌بهره است؛ یعنی 
همـــان قـــدرت تفکـــر، خلاقیت، نوشـــتن 
و تحلیـــل کـــردن. حـــالا هـــوش مصنوعی 
درســـت پا به همیـــن قلمرو گذاشـــته و ما 
با یـــک پدیده مهـــم روان‌شـــناختی به نام 
»تهدیـــد خودپنـــداره« روبـــه‌رو شـــده‌ایم؛ 
یعنی خدشـــه‌دار شـــدن همـــان تصویری 
کـــه فـــرد از کیســـتی و تمایزهای خـــود در 
ذهن ساخته اســـت. افراد سال‌ها به خود 
گفته‌انـــد: من نویســـنده‌ای خلاقم، قدرت 
تحلیل بالایی دارم، در حل مســـأله ماهرم 
یا بـــه‌ خاطـــر دانـــش تخصصی‌ام انســـانی 
باارزشـــم؛ امـــا وقتـــی ابـــزاری نوظهـــور در 
کســـری از ثانیه کاری مشـــابه آنهـــا را پیش 
چشم‌شـــان خلـــق می‌کنـــد، در ذهن فرد 
صرفـــاً یـــک رقیـــب متصـــور می‌شـــود کـــه 
بخشـــی از تصاویری که از خود ساخته بود 

زیر ســـؤال رفته اســـت.«
این روان‌شـــناس با یادآوری مفهوم تهدید 
هویـــت در علـــم روان‌شناســـی توضیـــح 
می‌دهـــد: »نکتـــه تأمل‌برانگیز اینجاســـت 
که فرد شـــاید هنوز در دنیای واقعی شـــغل 
و درآمـــدش را از دســـت نداده باشـــد، اما 
احســـاس می‌کند جایگاه روانـــی و منزلت 
اجتماعی حرفه‌اش پیشـــاپیش فروریخته 
اســـت. به بیانی دیگر، انسان امروز گاهی، 
مدت‌ها پیش از اینکه شـــغلش را از دست 
بدهد، حـــس منحصربه‌فرد بودن و خاص 

بودنش را از دســـت می‌دهد.«
بیاور بـــا بیان اینکه شـــغل بـــرای خیلی از 
افراد پاســـخی اســـت بـــه این پرســـش که 

»مـــن در ایـــن دنیا چه کســـی هســـتم؟«، 
می‌گوید: »زمانی که از کســـی می‌خواهیم 
خـــودش را معرفی کند، می‌گوید پزشـــکم، 
مهندســـم، معلمم، نویســـنده‌ام یا مدیرم؛ 
یعنی شـــغل، یکی از اجـــزای اصلی هویت 
اجتماعی فرد می‌شـــود و فقـــط راهی برای 

کســـب درآمد نیست.«
او بـــا اشـــاره بـــه نظریـــه خودتعیین‌گـــری 
توضیـــح می‌دهـــد: »ما ســـه نیـــاز بنیادین 
روان‌شـــناختی داریـــم؛ اول خودمختاری 
یـــا همـــان حـــس حـــق انتخـــاب و کنترل 
بـــر زندگـــی، دوم شایســـتگی کـــه حـــس 
توانمنـــدی و برآمـــدن از پس کارهاســـت و 
ســـوم ارتبـــاط که حـــس تعلق بـــه دیگران 
و بخشـــی از یک مجموعه بودن که شـــغلِ 
مـــا می‌توانـــد هر ســـه نیـــاز را بـــه بهترین 
شـــکل تأمیـــن کنـــد. حـــالا تصـــور کنیـــد 
فـــردی ســـال‌ها بـــا تخصصش احســـاس 
شایستگی کرده، از طریق کارش استقلال 
داشـــته و تعلـــق خاطر حس کرده اســـت، 
امـــا حـــالا ناگهـــان می‌بیند بخـــش بزرگی 
از مهارت‌هایـــش بـــا یـــک ابـــزار بـــه نـــام 
هـــوش مصنوعـــی انجام‌پذیـــر اســـت؛ در 
این حالـــت، دغدغـــه‌اش فقط از دســـت 
دادن درآمـــد نیســـت و بـــا حـــس ناتوانی 
مواجـــه می‌شـــود؛ اینکـــه دیگر بـــه اندازه 
قبل مورد نیاز نیســـت، جایگاه مشـــخصی 
نـــدارد و نمی‌دانـــد قرار اســـت چه کســـی 
باشـــد. در ایـــن نقطـــه، یک تلـــه خطرناک 
روان‌شـــناختی شـــکل می‌گیـــرد و آن یکی 
دانســـتن ارزش وجودی با عملکرد شغلی 
اســـت. زمانی که فرد ارزش خود را فقط به 
کارش گـــره می‌زند، اگر در آن موفق باشـــد 
احســـاس ارزشـــمندی می‌کنـــد، امـــا اگـــر 
کارش تهدید شـــود، احســـاس می‌کند کل 
هویت و وجودش در حال فروپاشـــی است 

و ایـــن دقیقـــاً همـــان نقطه‌ آســـیب‌پذیری 
انســـان معاصر در برابر تغییـــرات با هوش 

مصنوعی اســـت.«
 

کمال‌گرایان در عصر هوش مصنوعی 
آسیب‌پذیرترند

این روان‌شناس با اشـــاره به آسیب‌پذیری 
بیشـــتر افـــراد کمال‌گـــرا در مواجهـــه بـــا 
هـــوش مصنوعی می‌گویـــد: »کمال‌گرایان 
و کســـانی کـــه ســـال‌ها عنـــوان بهتریـــن 
یـــا  جســـته  بر ه  یســـند نو  ، متخصـــص
برنامه‌نویس شـــاخص را یدک کشیده‌اند، 
حـــالا آســـیب‌پذیرترند. وقتـــی ایـــن افراد 
می‌بینند ابزاری در چند ثانیه کاری مشـــابه 
یا حتی فراتر از دســـتاوردهای سالیانه‌شان 
خلـــق می‌کنـــد، واکنش‌هایـــی شـــبیه به 
ســـوگ از دســـت دادن جایـــگاه روانـــی را 

می‌کنند.« تجربـــه 
او توضیـــح می‌دهد: »این واکنش، ســـوگ 
بالینـــی بـــه معنـــای از دســـت دادن عزیز 
نیســـت، ایـــن حالت واکنشـــی اســـت به 
از دســـت رفتن تصویـــر ارزشـــمند از خود. 
فـــرض کنیـــد نویســـنده‌ای ۲۰ ســـال برای 
رســـیدن بـــه مهـــارت فعلـــی‌اش زحمـــت 
کشـــیده و حـــالا ابـــزاری آمده کـــه در چند 
ثانیـــه متنـــی بـــا همـــان کیفیـــت تولیـــد 
می‌کنـــد. اینجاســـت کـــه فـــرد احســـاس 
غـــم  و  اضطـــراب  بی‌عدالتـــی،  خشـــم، 
می‌کنـــد و مـــدام می‌پرســـد: »چـــرا چیزی 
کـــه برایش ســـال‌ها رنج کشـــیدم این‌قدر 
ســـریع بـــی‌ارزش شـــد؟ مـــن بازهـــم در 

جایـــگاه حرفـــه‌ای‌ام باقـــی می‌مانـــم؟«
ایـــن روان‌شـــناس با تأکیـــد بـــر اینکه این 
بحران در افراد کمال‌گرا بســـیار شـــدیدتر 
اســـت، می‌گوید: »مشـــکل اینجاســـت که 
چنیـــن افـــرادی ارزشـــمندی خـــود را بـــه 

عملکـــرد بی‌نقـــص و برتـــری گـــره زده‌اند؛ 
اصطلاحاً ارزش‌شان مشـــروط به عملکرد 
اســـت. مســـأله اصلی برای آنها این نیست 
کـــه هـــوش مصنوعی رقیب‌شـــان شـــده، 
موضوع این اســـت که ارزش درونی‌شـــان 
را در گرو برتر بودن گذاشـــته بودند و حالا 
بـــا ایـــن مقایســـه، احســـاس می‌کنند کل 

وجودشـــان زیر ســـؤال رفته اســـت.«
 

نقش سازمان‌ها در کاهش التهاب روانی 
کارکنان

بیـــاور بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت حمایـــت 
ســـازمان‌ها از کارکنـــان در عصـــر هـــوش‌ 
مصنوعـــی تأکید می‌کنـــد: »مســـأله فقط 
ورود یـــک فناوری نیســـت، بحـــث امنیت 
روانـــی اســـت. مـــا نمی‌توانیـــم از کارکنان 
انتظار داشـــته باشـــیم با تغییرات فناورانه 
سازگار شـــوند، در حالی که ســـازمان هیچ 
مسئولیتی در قبال سلامت روان و امنیت 

حرفـــه‌ای آنها بـــر عهـــده نگیرد.«
ایـــن روان‌شـــناس، درباره نشانه‌شناســـی 
بالینی این پدیده می‌گویـــد: »ما اضطراب 
ناشـــی از هوش‌مصنوعـــی را یـــک اختلال 
روان‌شـــناختی مســـتقل نمی‌دانیـــم، امـــا 
نشـــانه‌های احتمالـــی آن را می‌تـــوان در 
چهار حـــوزه شـــناختی، هیجانـــی، رفتاری 
در  کـــرد.  رصـــد  به‌وضـــوح  جســـمانی  و 
ســـطح شـــناخت، ذهن فـــرد مـــدام درگیر 
ی  یوها ســـنار ن  چیـــد و  شـــغلی  ه  ینـــد آ
منفـــی اســـت؛ مقایســـه دائمـــی خـــود بـــا 
توانایی‌هـــای هـــوش مصنوعـــی، حـــس 
مفـــرط عقب‌ماندگـــی از قطار فنـــاوری و از 
دســـت رفتـــن تدریجـــی اعتمادبه‌نفس در 
تخصـــص و مهارت‌های فـــردی از بارزترین 

علائـــم ایـــن حوزه هســـتند.«
این روان‌شـــناس با اشـــاره به لایه هیجانی 
بـــا  ایـــن ســـطح  توضیـــح می‌دهـــد: »در 
تجربه‌هایی چون دلهره مداوم، احســـاس 
از  عصبانیـــت  و  خشـــم  شـــغلی،  ناامنـــی 
ســـرعت گیج‌کننـــده تغییرات، احســـاس 
پوچی یـــا حتـــی رگه‌هایی از حســـادت به 
خروجی‌هـــای بی‌نقـــص ابزارهـــا روبـــه‌رو 

می‌شـــویم.«
بیـــاور دربـــاره بازتاب ایـــن دلهـــره در رفتار 
افـــراد می‌گویـــد: »ایـــن اضطـــراب خـــود را 
در رفتارهـــای روزمـــره به اشـــکال گوناگون 
نشـــان می‌دهـــد؛ رصـــد وســـواس‌گونه و 
لحظه‌به‌لحظـــه اخبـــار فنـــاوری، ثبت‌نـــام 
شـــتاب‌زده در دوره‌های آموزشـــی متعدد، 
یا درســـت در نقطه مقابل، اهمـــال‌کاری و 

یار کمکی، نه رقیب!

روی صندلـــی‌اش میخکـــوب شـــده و به جدولـــی خیره 
مانـــده که هـــوش مصنوعـــی بـــر اســـاس داده‌هایی که 
دریافت کرده در چند ثانیه برایش درســـت کرده اســـت. 
این کار تخصـــص او بوده، امـــا حالا ابـــزاری بدون هیچ 
ســـابقه کاری آن را در یـــک چشـــم‌برهم‌زدن انجام داد. 
در گوشـــه‌ای از ذهنش، ســـؤالی مـــدام می‌چرخد: »اگر 
این تازه‌وارد بی‌روح، کار من را در کســـری از ثانیه انجام 

می‌دهـــد، نقش من چیســـت؟«
ایـــن روزهـــا دلهـــره جـــا افتـــادن اســـتفاده از هـــوش 
مصنوعی دیگـــر فقط یک ترس صنفی ســـاده نیســـت. 

این اضطراب و دلهره از مرزهای از دســـت دادن شـــغل 
عبـــور کـــرده و بـــه هســـته مرکـــزی هویت و احســـاس 
ارزشـــمندی آدم‌ها نفوذ کرده اســـت. ریشـــه این ترس، 
بیـــش از هر چیـــز از بلاتکلیفی می‌آیـــد؛ همان وضعیت 
معلقی که ذهن را به ســـمت فاجعه‌انگاری می‌کشـــاند. 
برای بسیاری، شـــغل فقط منبع درآمد نیست؛ ویترین 
هویت آنهاســـت. وقتی امنیت شـــغلی از بیـــن می‌رود، 
در واقـــع موجودیـــت فرد در فضـــای کار نیز زیر ســـؤال 
مـــی‌رود. وقتـــی ســـرعت تغییـــرات فناوری‌هـــای روز از 
تـــوان انطبـــاق ذهـــن پیشـــی می‌گیـــرد و ســـازمان‌ها 
هم برنامـــه‌ای بـــرای همســـویی ندارند، ایـــن دلهره به 
یک بحـــران روان‌شـــناختی تبدیـــل می‌شـــود. حمیده 
بیاور، روان‌شـــناس، با اشـــاره بـــه تفـــاوت تاریخی ورود 
ماشـــین‌ها و ظهـــور فناوری‌هـــای نویـــن معتقد اســـت 
می‌تـــوان از تله‌ مقایســـه بـــا هوش مصنوعی رها شـــد و 
ایـــن فناوری جدیـــد را به‌جـــای رقیب به بـــازوی کمکی 

هر شـــغلی تبدیـــل کرد.

 واکاوی روان‌شناختی اضطراب فراگیر از دست دادن شغل
در عصر هوش‌ مصنوعی

گزارش

مرجان قندی

گروه گزارش


